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کتاب الحج
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در مسئله 37 تحریر الوسیله است که اگر کس خودش را برای خدمت در حج (که در مسئله طریق الحج است، نباید کلمه
طریق را بیاورند) اجیر کند و مبلغ که به عنوان اجرت به او مدهند به اندازه استطاعت باشد، در اینجا هم بعد الاجاره حج بر
او واجب است. در اینجا این بحث مطرح شد که آیا از آیه شریفه: «له علَ النّاسِ حج البيتِ» خصوصاً از کلمه «حج البيتِ»

نمتوان استفاده کرد که سیر إل الحج و ذهاب إل البیت واجب نفس است و اگر واجب باشد کس که خودش را اجیر کرده،
این سیر الآن بعد الاجاره مل دیری مشود، حال که مل دیری شد این سیر را به قصد انجام اجاره انجام مدهد و

نمتواند به عنوان له تبارک و تعال انجام بدهد.

ارزیاب دیدگاه مرحوم حیم

.«بالوجوب النفس البیت واجب شود «الذهاب إلیم از آیه چنین استظهاری را کرد که از آیه استفاده مگفته شد مرحوم ح
محقق خوی(ره) و مرحوم والد ما مفرمایند: ما از آیه چنین استفادهای نمکنیم؛ زیرا درست است که «حج البیت» در آیه به
معنای ذهاب إل البیت است، اما این برای انجام اعمال حج است؛ یعن آیه مخواهد بوید مردم به حج بروند، اما خود رفتن

مطلوبیت برای شارع متعال ندارد.

شبیه اینکه خداوند به حضرت ابراهیم(ع) مفرماید: «و اذِّنْ ف النَّاسِ بِالْحج ياتُوكَ رِجا و عل كل ضامرٍ»[1]، که در این آیه
«ياتُوكَ رِجا»؛ پیاده مآید یا «عل كل ضامرٍ»، اینها برای خدای تبارک و تعال مطلوبیت ندارد و آنچه مطلوب است خود

اعمال حج است، در این آیه نیز بوئیم «له علَ النّاسِ حج البيتِ»، منته بیت جای است که انسان در خانه خودش که
نمتواند این عمل را انجام بدهد، باید از شهر خودش به آنجا برود تا بتواند این اعمال را انجام بدهد و ی مقدمهی مهم دارد،

لذا خداوند مفرماید: برای حج بروید.

َلا گوئید به جهاد بروید چرا «اثَّاقَلْتُمبه شما م فرماید: وقتاست که درباره جهاد آمده که خداوند م ر، آیاتنمونه دی
»[2]؛ بر زمین سنین مکنید (و سست به خرج مدهید). اینطور نیست که بوئیم نفس نشستن و حرکت نردن ارضِ

مبغوضیت دارد، بله ترک الجهاد مبغوضیت دارد، منته علامت روشن ترک الجهاد این است که در خانههایشان بنشینند و به
زمین بچسبند وگرنه نفس این خودش مبغوضیت ندارد. لذا در این آیه علامت مهم برای انجام دادن حج، رفتن به سمت بیت

است، کس که مرود حتماً حجش را انجام مدهد. پس آیه ظهور در این ندارد که خود سیر و ذهاب وجوب نفس دارد.
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دیدگاه والد معظَّم(ره) و ارزیاب آن

مرحوم والد ما به ی نته اضافهای اشاره کرده و مفرماید: اگر از این قسمت اول آیه یعن «له علَ النّاسِ حج البيتِ»
استفاده کنیم «الذهاب إل الحج» یا «إل البیت» وجوب نفس دارد، «سبیل» در «من استَطاعَ الَيه سبيً» دیر لغو مشود.
ایشان مفرماید: «إن حمل حج البیت عل ذل المعن (یعن بر وجوب نفس) لا یجتمع مع قوله "من استَطاعَ الَيه سبيً" من

جهة أنه عل هذا التفسیر یون ذکر السبیل لغواً لا فائدة فیه»[3]؛ آیه مفرماید: «من استَطاعَ الَيه سبيً»، اگر ما بیائیم حج را به
معنای سیر و وجوب سیر بوئیم (یعن بوییم: «یجب علی السیر إل البیت»)، پس چرا خداوند این «سبیلا» را اینجا آورده

است؟!

ما هر چه دقت کردیم که در ذهن شریف ایشان چه بوده و چونه لغویت لازم مآید متوجه نشدیم! به نظر ما لغویت لازم نمآید.
اینجا اولا، اگر ما وجوب سیر را به نحو نفس بفهمیم یا به نحو مقدم بفهمیم، این «سبیلا» تمییز برای «استطاع» است،

مستطیع که سبیل پیدا کند؛ یعن مستطیع که استطاعتش این است که بتواند برود. اگر مؤید نشود اما لغویت لازم نمآید.
«سبیلا» خصوصیت استطاعت را بیان مکند؛ یعن واجب است سیر به بیت برای کس که استطاعت این سیر را دارد.

ثانیاً، ما قبلا وقت این آیه را معنا مکردیم گفتیم که این «سبیلا» در اینجا سبیل لغوی (یعن «من استَطاعَ الَيه سبيً» یعن «من
استطاع إلیه طریقا») نیست، بله این سبیل در اینجا به معنای «قدرت» است؛ یعن کس که ی استطاعت و قدرت خاص را

دارد.

بنابراین «من استطاع إلیه» ی استطاعت خاص را، استطاعت خاصش این است که مخارج زاد و راحله و رفت و برگشت و
همه اینها را داشته باشد، مخارج عیالش را داشته باشد و لذا در روایات گاه اوقات وقت آیه را مخوانند از امام(ع) سؤال
مکنند سبیل چیست؟ حضرت مفرماید: «صحة البدن، نفقة الزاد و الراحلة، نفقة العیال»، اینها را سبیل مگویند. لذا این

سبیل در اینجا سبیل لغوی نیست تا ما بوئیم آیا ذکرش لغو مشود یا نه؟! یعن بوئیم اگر «حج البیت» را گفتیم وجوب سیر
از آن استفاده مکنیم، «من استطاع إلیه سبیلا» لغو مشود. لذادر اینجا لغویت لازم نمآید. اگر هم سبیل را لغوی بیریم معنا

روشن است مگوئیم این سیر واجب است برای کس که استطاعت این سیر را دارد.

جمعبندی بحث

مرحوم حیم مفرماید: آیه ظهور در این دارد که سیر و ذهاب إل الحج واجب بالوجوب نفس است که ما به تبع مرحوم سید،
محقق خوی(ره) و مرحوم والدمان این را نپذیرفتیم. حال این گروه مثل مرحوم سید، محقق خوئ و جمع زیادی مگویند ما

روایات هم داریم که از این روایات استفاده مشود که سیر خودش موضوعیت ندارد. گفتیم باید دید مرحوم حیم با این روایات
الحج واجب فرمائید (که «الذهاب إلچنین استظهاری م یم از آیه یوئیم اگر شما مرحوم حشاید ب کند؟ یعنچه م

بالوجوب النفس»)، باید به وسیله این روایات دست از این ظهور برداریم؛ زیرا آیه نمتواند قرینه بر تصرف روایت باشد، امام
علیه السلام با توجه به احاطه کامل که دارد، وقت ی مطلب را ذکر مکند معلوم مشود این قرینه برای تصرف در آیه است.

بررس روایات در مسئله

در اینجا سه روایت وارد شده است.
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روایت اول

و دْرِكُ النَّاسةَ فَيبِم طَرِيقُه لْدَانِ والْب نا مهرغَي وا نمرِيدُ الْيتَازاً يجم رمي لج(ع) الرهدِ البع ِب قُلْت :ارٍ قَالمع نةَ باوِيعم نع و
[4].منَع قَال مَسا ةجح نكَ عذَل زِيهجي دِ اشَاهالْم َلا مهعم جخْرفَي جالْح َلونَ اجخْري مه

معاویة بن عمار مگوید: ی کس مخواهد از مه عبور کند؛ یعن از اول گفته از مه عبور کنم و به بلاد دیری بروم، آنجا
مبیند مردم برای حج محرم مشوند آنجا مگوید: ما تا اینجا آمدیم (ولو اینه از بلد خودش تا آنجا قصد حج نداشته) و محرم

مشود، سائل مگوید آیا این حجة الاسلامش مجزی است یا نه؟ امام(ع) مفرماید: بله.

مرحوم حیم مفرماید: این روایت «ظاهر ف أن خروجه إل المشاهد لم ین بقصد غایة اخری و إنما کان لمحض الحج»؛ از
این روایت معاویة بن عمار استفاده مشود که از اول به قصد حج خارج شده است.

روایت دوم

و عن محمدِ بن يحي عن احمدَ بن محمدٍ عن الْحسين بن سعيدٍ عن فَضالَةَ بن ايوب عن معاوِيةَ بن عمارٍ قَال: قُلْت بِ عبدِ
اله(ع) الرجل يخْرج ف تجارة الَ مةَ او يونُ لَه ابِل فَيرِيها حجتُه نَاقصةٌ ام تَامةٌ قَال  بل حجتُه تَامةٌ.[5]

در این روایت، راوی مپرسد: کس برای تجارت به مه مرود، یا اینکه خودش شتر دارد که این شترهایش را برای تجارت
کرایه مدهد و با خود مگوید: من هم که شترهایم را کرایه مدهم خودم ی حج انجام بدهم، امام(ع) مفرماید: حج تام

است.

دیدگاه مرحوم حیم و ارزیاب آن

مرحوم حیم درباره روایت دوم مفرماید: «و الصحیح الثان فانما یدل عل أنّ حجه و هو کری أو یحمل التجارة إل مة
صحیح و هو لا یقتض خروج السیر من المیقات عن الحج و عدم لزوم التعبد و التقرب به»؛ چون اینجا وقت ما مگوئیم سیر،

فرماید این آدم کریه است، ایشان مم قسمت من المیقات إل المیقات است، ی قسمت من البلد إل چند قسمت دارد؛ ی
است؛ یعن شغلش این بوده که شتر کرایه مداده و یا خودش با شترهایش به قصد تجارت به مه مرفته است.

کند باز هم مجزی و کاف ه بدون قصد قربت این راه را طشود اگر از میقات تا مفرماید: از روایت استفاده نمایشان م
است، «لأن وقوع العمل عل وجه العبادة یتوقف عل صدورها عن داع القربة»؛ بالأخره وقت محرم شد اینجا باید به قصد
قربت برای بیت برود، «عل نحوٍ یون ذل الداع صالحاً للاستقلال ف الداعویه و هو لا یناف وجود داع آخر کذل»؛ این

شخص از خود میقات تا خود حج باید به قصد عبادت انجام بدهد.[6]

جواب همین است که مگوییم این شخص که از میقات به عنوان اجیر این شخص باشد، منافات ندارد با اینکه قصد عبادیت
له هم داشته باشد. بله، اگر بوئیم از میقات تا حج این شخص فقط باید با قصد له باشد و قصد دیری نباید باشد تا حجش

درست باشد، این حرف درست است، اما اگر گفتیم نه، این منافات ندارد با قصد اینکه عنوان اجاره را بخواهد انجام بدهد و هر
این منافات اولا (دهمکنم اما این مقدار را هم به قصد قربت انجام موید من از میقات تا حج خدمت هم مب) دویش باشد

ندارد.

ثانیاً، مطلب مهم این است که دلیل نداریم بر اینکه از میقات تا خود مه باز باید به قصد العباده برود، فرض کنید اگر در



میقات او را بیهوش کردند یا اینکه خودش را بیهوش کرد و در مه به هوش آمد، هیچ اشال ندارد. دوباره در مه محرم شود
برای منا و عرفات، دوباره در عرفات به هوش بیاید، این مقدمات هر کدام تا قسمت هر فعل تا فعل دیر جزء اعمال حج نیست.

روایت سوم

(ع) فهدِ البع ِبا نكِ علدِ الْمبع نب لالْفَض نانَ عثْمع نانِ ببا نابِنَا عحصا نم دَّةع نةَ عاعمس ناب نادٍ عزِي ندِ بيمح نع و
حدِيثٍ قَال: و سئل عن الرجل يونُ لَه ابِل يرِيها فَيصيب علَيها فَيحج و هو كراء تُغْن عنْه حجتُه او يونُ يحمل التّجارةَ الَ مةَ

فَيحج فَيصيب الْمال ف تجارته او يضع تَونُ حجتُه تَامةً او نَاقصةً او  يونُ حتَّ يذْهب بِه الَ الْحج و  ينْوِي غَيره او يونُ
ينْوِيهِما جميعاً ا يقْض ذَلكَ حجتَه قَال نَعم حجتُه تَامةٌ.[7]

این روایت مرسل است و دو قسمت دارد که قسمت اول روایت مربوط به حج بذل است و ما قسمت دوم را مخوانیم. راوی
مپرسد: شخص است که کارش این است که شتر کرایه مدهد تا مردم به سفر بروند، «فیصیب علیها فیحج»، این را چه معنا

کنیم؟ ضمیر «علیها» به إبل برمگردد، «یصیب عل الابل فیحج»؛ یعن اینه شترهایش را کرایه مکنند برای حج و این هم
مرود ول حج انجام مدهد؛ یعن دیران مگویند شترهایت را به ما بده تا حج برویم و این هم همراهشان مرود و حج انجام

مدهد.

در مرآة العقول «یصیب علیها» را اینگونه معنا کرده است: «أی لأجلها مالا، تغن عنه حجته»، از امام(ع) مپرسد: حج که با
پول کرایه شترهایش به دست آورده صحیح است؟[8] معنای عبارت: «فَيصيب الْمال ف تجارته» که روشن است، «أو یضع» در
مقابل «یصیب» است، یعن ضرر مکند؛ یعن مالش را داده اما ضرر مکند و مال به دست نیاورده است. «أتون حجته تامة

أو ناقصه أو لا تون حت یذهب به إل الحج و لا ینوی غیره»، معنای «أو لا تون» یعن حجش تامه نیست تا اینکه از اول
خودش ی مال را به دست بیاورد و با آن مال حج برود و غیر از حج را نیت نند. بعد راوی مپرسد: «أو یون ینویهما جمیعاً

أیقض ذل حجته»؛ آیا این کفایت از حج او مکند یا نه؟

مرحوم مجلس در مرآة العقول «أو لا تون» را اینگونه معنا مکند: «لیس معه تجارة إنما یری إبله لیذهب بالرجل الحج و لا
ینوی شیئاً غیر ذل»، گفتیم که این روایت چند قسمت دارد:

1.      قسمت اول این روایت را خواندیم: «الرجل یون له الإبل یریها فیصیب علیها»، گفتیم «مالا» را در تقدیر بیریم «فیحج
.«رِیو هو ک

2.      «أو یون یحمل التجارة ال مه فیحج فیصیب المال ف تجارته او یضع أتون حجته تامة أو ناقصه»،

،«الحج ری إبله لیذهب بالرجل إلإنما ی («لیس معه تجارة» یعن) ون3.      «أو لا ت

مال یذهب به»، از اول خودش ی ون حجته تامة حتلا ت» ون» را آن طوری که خودمان معنا کنیم یعناگر ما «أو لا ت
داشته باشد تا با آن حج برود «و لا ینوی غیره». سوالات قبل این بود که این کری است و شترش را کرایه داده و همراه اینها

،«الحج ون حجته تامه إلا یذهب به إللا ت» ون» یعنکند، اما سؤال آخر این است که «أو لا ترود و آنجا نیت حج محج م
از اول نیت حج را داشته باشد «و لا ینوی غیره».

به نظر ما این است اما آنچه که مرحوم مجلس فرموده حرف دیری است.



4.      «أو یون ینویهما جمیعاً»، از اول هر دو را قصد مکند، هم تجارت و هم حج را، «أیقض ذل حجته، قال نعم، حجته
تامةٌ».

بنابراین از روایت استفاده مشود اگرچه از اول قصد حج نداشته و بعدا مال به دست آورد و حج انجام داد، این صحیح است.

دیدگاه مرحوم حیم و ارزیاب آن

مرحوم حیم مفرماید: روایت سوم «فحمله عل ذل أقرب»؛ حملش بر اینه ما بوئیم از خود میقات تا مه را باید سفرش
به عنوان قصد العباده باشد اقرب است.[9] بعد به این «و لا ینوی غیره» تمس مکند که خیل تعجب است که هیچ مؤید و
شاهدی برای ایشان نمشود. بعد مگویند این روایت اصلا مرسل است. حال از اول مفرمودند روایت مرسل است اما آن
اشال دلال را نمکردند، بالأخره با قطع نظر از ارسال، از روایت استفاده مشود کری که شترهایش را کرایه مدهد بعداً

برایش بدا حاصل مشود که خودش حج انجام بدهد، حجش صحیح است ولو از بلد نیت برای حج را نداشته باشد.

بنابراین اولا، آیه ظهور ندارد که از ابتدا باید قصد ذهاب به حج کرده باشد. ثانیاً، روایات هم ظهور بسیار روشن دارد در اینه
سفر خودش به عنوان اینه انسان قصد انجام واجب کند بالوجوب النفس چنین چیزی در باب حج نیست و از روایات هم

همین استفاده مشود. در نتیجه مدلول روایات با ظاهر آیه عل السویه است؛ یعن نتیجهی نهای این مشود، ظاهر و مدلول
روایات با ظاهر و مدلول آیه شریفه ی است و هر دو دلالت دارند بر اینکه سفر خودش، وجوب نفس ندارد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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